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  چكيده

است كه بر گرفته از هدف از اين تحقيق بررسي تمثيل در اشعار نادر نادرپور شاعر حاضر فارسي 
پايان نامه با عنوان بررسي ترفندهاي بديعي و بياني در ديوان اشعار نادر نادرپور است كه بخشي از اين 

هاي متعدد در ديوان نادر محقق سعي دارد با بر شمردن شاهد مثال ،تحقيق به تمثيل اختصاص دارد
تمثيلي بهره برده است؟ تمثيل در  هاي شيوه از چهدر اينجا اينكه نادرپور  وپور به نتايجي دست يابد 

قرار دارد؟ در اين شده تمثيلات طبقه بندي در كدام يك از صاحب نظران  هاي نظريهبر اساس شعر او 
 به طرز و شيوةجمع آوري و را لاحات صطاز طريق فيش برداري ا و اي كتابخانهراستا به شيوه 

  .شودپرداخته مي ها گفتمانبه نقد و تحليل توصيفي 
  تمثيل، ارسال المثل، مثل، شعر نادر پور :يكليد گانواژ
  
  

  25/1/1395: تاريخ پذيرش      23/10/1394: تاريخ دريافت* 
 panahiyan@gmail.com: پست الكترونيكي نويسنده مسؤول

  نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسيفصل
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  مقدمه
بررسي اشعار نادر نادرپور از نظر استفاده شاعر از ترفندهاي بياني و بديهي محقق را بر آن 

و به طرز جداگانه بررسي داشت كه ميزان استفاده شاعر از تمثيل را بر اساس اين فرضيات 
  :نمايد
 بهره برده است؟ يتمثيل هاي شيوهاز چه  نادر پور -1

 .نمايان سازداني تمثيل را در يك بيت حافظ و خاقاست مانند آيا شاعر توانسته  -2

پژوهشگر با  ، سرانجامخورد ميدر اشعار نادرپور به چشم گسترده به طور آيا تمثيل  -3
به شيوه توصيفي به نقد و تحليل اشعار نادر پور از اين ديدگاه و  اي كتابخانهاستفاده از روش 

 .پرداخته است

) 4ج  ،1373دهخدا، (است  ديگر ه چيزييزي بچتمثيل به معناي مثل آوردن، تشبيه كردن 
، 1371معين، . (و نيز به معناي مثال آوردن، داستاني يا حديثي را به عنوان مثال بيان كردن است

  )1ج 
اصطلاح روايتي است به شعر يا نثر كه مفهوم واقعي آن از طريق برگرداندن  در تمثيل

  . هايي غير از آنچه در ظاهر دارند به دست آيداشخاص و حوادث به صورت
تشبيه و استعاره است كه در  اي شاخه آنتمثيل در اصطلاح علوم بلاغت و از ديدگاه علماي 

: ديگر است مانند ير اصل مانند كردن چيزي به چيزدتشبيه «. شود ميعلم بيان به آن پرداخته 
  )59: 1370ا، سيشم(» چهره او در زيبايي مثل ماه است

اگر يكي از دو ركن اصلي تشبيه به تنهايي به كار رود و هر دو در ذهن  :در لغت: استعاره
  )161همان، . (استعاره ايجاد شوداراده شوند 

  
  نظر شمس قيس رازي درباره تمثيل

 هالا آن كه اين نوع استعارتي است كه ب«جمله استعارات دانسته است  زشمس نيز تمثيل را ا
 كند ميطريق مثال، چون شاعر خواهد به معني اشاراتي كند لفظي چند كه دلالت بر معني ديگر 

  )340:1374شمس قيس، (» از استعارات مجرد باشد تر خوش
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  :مثل
مي گويند و در ) دستان(مثل نوع خاصي است كه آن را به فارسي داستان «در اصطلاح ادبي 

  )دهخدا. (فارسي ميان دو مثل و افسانه مشترك است
  

  مثل و تمثيل
اما لازم نيست هر تمثيل مثل باشد، «با تمثيل يكي است مثَل به نظر بديع الزمان فروزانفر 

ولي  رود ميكه براي بيان مطلق يا اثبات كلامي به كار  زيرا مثل، آن كلام يا تعبيري است
  .نيست كه متضمن تشبيه باشداين  اش لازمه

كه بين عامه مردم كه اكثريت يك  يمشتمل بر صفت تمثيل ،سايرمثل «با اين معنا كه شاعر 
شمس قيس، . (شود ميوب سشايع و رايج باشد جزو امثال ساير مح دهند ميقوم را تشكيل 

280:1370(.  
  

  انواع تمثيل در ادبيات فارسي
 .آوردن مثل يا تمثيل كه مشبه به محسوس مركب و اصل است -1

ها در قالب حيوانات هستند مثل هايي كه شخصيتداستانرمز يا سمبل كه معمولاً در  -2
ه كه هر حيوان ممثل نمانند كليله و دم باشند ميكه حاوي نكات اخلاقي يا نصايح ) Fable(قابل 

 .باشد مياز شخصيت مردم در جامعه  اي طبقهتيپ يا 

اني تفاوتشان با نوع قبل در اين است كه بيشتر انس ها شخصيتكه  (parable)پارابل  -3
كه در اشعار  يگر نيز محقق الوقوع است و رمز د و امكان اتفاق افتادن اين حوادث برايهستند 

ديگر باشد مثلاً سليمان رمز از خدا است كه در رمز از چيز  تواند ميعرفاني مثلاً هر چيزي 
تمثيل را در  ران با توجه به مهارت در گويندگيهاي مثنوي آمده است گاهي برخي شاعداستان

ه عالي آن را در تمثيلات حافظ و خاقاني نيك بيت، كه نمودر يا  كنند مييك مصرع بيان 
گسترده كه ضمن يك داستان  اي شيوهيا تمثيل به  شود ميو گاه در دو بيت آورده  بينيم مي

ل ، احمد، فصكازروني حسيني. (داستان طوطي و بازرگان در مثنوي مولويمثلاً  شود ميآورده 
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 .با دخل و تصرف) 13:1394نامه تحقيقات تمثيلي، 

  چون يونسي كه در دل ماهي فرو خزيد آرام و پر غرور به سويش روان شدي
  )12/176( 
 

را به اين صورت بيان كرده  آن ،دنشي جام و از نظر محور لاخيختر دشدن شاعر پنهان 
م و پر غرور به سويش روان شدي مركب است يعني يك فرايند را به ارمشبه آاست كه 

چون يونسي كه در دل ماهي فرو خزيد مشبه به است كه به  كند ميصورتي تابلو وار تصوير 
گفت مصرع دوم تمثيلي است  توان ميصويت مثل يا حكايت است و حسي است در اينجا 

  .به كار رفته استبه در مصرع اول شمركب و محسوس كه براي اثبات م
  راناگذرهخاطرات  كنه  به رسد عطر خيال انگيز صحرا
  چو در گنج نهان، انبوه ماران مكان گيرد در آن گنجينه راز

  )11،67( 
عاطفي و بصري شعر  هاي جلوهتزاران تلاش كرده كه با ايجاد شكشاعر در اين شعر شب در 

گفت عطر خيال  توان ميرا همچون تابلويي پيش چشم خواننده مجسم كند در اين بيت بالا 
عابران مشبه است و گنج نهان در ميان انبوه ماران  ةراز يعني خاطر ةانگيز صحرا در گنجين

نهان مانند گنجي پ ماند ميمشبه به آن است و بوي خوش صحرا كه در ياد و خاطره رهگذران 
  .شده است كه مارها در اطراف آن هستند مشبه به به صورت ارسال المثل است

نادرپور تلاش كرده است با بهره گيري از مشبه به تمثيلي يعني با ذكر  ،در مثال ديگر
مشبه عقلي و مشبه به كه به صورت حكايتي حسي است تصويري را پيش  ةحكايتي به وسيل

شعر كه سراسر تصوير آفريني است و مانند تابلويي مصور روي خواننده مجسم كند در اين 
  .گويد مياست شاعر در تشبيه راه يافتن به قلب معشوق 
  .چون راه نهان گنج قارون بود و ان نقب كه ره به سينة او داشت

  )3/298( 
  

  .مسيري كه به دل معشوق راه داشت مشبه عقلي است
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به است كه به صورت ذكر حكايتي حسي آمده ت مشبه شدا راه پنهاني كه گنج قارون را 
تشبيه معقولي به محسوس «از نظر علماي بلاغت تمثيل يعني . به صورت تمثيل است كه .است

سان و برابر است چنان كه در كتاب بيان ارسال المثل معمولاً يكبا تمثيلي و مركب و با تشبيه 
، كنند ميالمثل را به يك نحو تلقي  و ارسال يلي، تمثيلمعمولاً تشبيه تمث(هم آمده است كه 

  )107:سا، بيانيشم: (»تچنان كه مي گويند اساس سبك هندي بر تمثيل اس
  در غروبي ايگربهروان است چون  مرا سايه شوم نفريني از پي

  )5/377( 
  
تمثيل يعني تشبيه معقول به محسوس  شود ميگفت اين بيت شامل الگوي زير  توان مي
 مشبه در اين اند شدهو تبديل به ضرب المثل  اند كردهها كه در ميان مردم رواج پيدا مثل: مركب

مشبه به صورت . سايه شوم نفريني كه در پي روان است: مركب و معقول استبه صورت  جا
ار مشوم به ش ،هنگام در غروب آفتاب اي گربهديدن : اور مثلي قديمي و محسوس استب

  .است رفته مي
  چون جلد ماران، خوش خط و خال است كه از خون غضب خالي است الفاظ رنگينم

  )3/744( 
  

را با خود ندارند مشبه مركب است در مصرع اول و  اي عاطفهكلمات رنگين شاعر كه هيچ 
آن كلمات مانند ماري خوش خط و خال و گول زننده هستند كه مشبه به مركب در مصرع 

مار خوش خط و خال كه به صورت ضرب المثل در آمده است در اين  آيد ميدوم به حساب 
توسط شاعر به صورت ارسال المثل به كار رفته است شاعر توانسته است با توجه به بيت 

نوع خود را  3كه تمثيل در  دهد ميالگويي كه در آثار شاعران ادب فارسي به جا مانده و نشان 
  :نشان داده است

را در تمثيلات  اش نمونهصرع يا يك بيت بيان شده كه بهترين تمثيلاتي كه در يك م -1
  .خاقاني و حافظ قابل مشاهده است
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  )لاقييترك كشي ا(تمثيلاتي كه در دو بيت ظاهر شده است مانند تمثيل معروف  -2
و ) سمبل روح سرگردان انساني(كه نمونه بارزش، داستان طوطي  اي گستردهتمثيلات  -3

يقات تمثيلي در زبان و ادب فصل نامه تحق( است) محمد مولويسمبل جلال الدين (بازرگان 
، شماره پياپي بيست 13ص كازروني،  حسيني سيد احمد ،فارسي، مقاله تمثيل و ادبيات تمثيلي

گفت كه نادر پور توانسته است بر اساس الگوي شماره يك عمل  توان مي) 1394بهار و سوم، 
 .نمايد ريك عمل كند و تمثيل را در يك بيت ظاه

  آموخته از كبك رسم سر به زيري سركرده در برف غبار آلود پيري
  )1/567( 
  

 آفريني در باب پيري بپردازد يه و تمثيل توانسته است به تصويرشاعر با استفاده از تشب
  .اند گفتهموضوعي كه شاعران بسياري درباره آن سخن 

شاعر شاعر موهاي سفيد را مانند برفي كه مثل گردي بر سر نشسته است ديده از ديدگاه 
برده  مثل كبك سرش را زير برف ياشخص پير سرش را مانند كبك زير برف پنهان كرده است 

سرش در غبار : مشبه مركب. مشبه به محسوس مركب در اين بيت است ضرب المثلي است كه
  .يري پنهان شده استپ

  آب بود آيا كه زير كاه پنهان بود ان تيره را در لابه لاي كهكسان روشنش ديدمآسم
  )1/619( 
  

  ان روشنشآسمان تيره در لابه لاي كهك: مصرع اول مشبه مركب است
آب زير كاه بودن كه ضرب المثلي است و مشبه به مركب : مصرع دوم مشبه به مركب

  .محسوس است
  

  گيرينتيجه
 توان مي اند دانستهدر اين تحقيق بر اساس طبقه بندي كه اساتيد صاحب فن از انواع تمثيل 
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  .گفت كه نادر پور از دو نوع از تمثيل كه در ادبيات فارسي سابقه دارد بهره برده است
 براي مثال: تمثيل به صورت تشبيه معقول به محسوس مركب -1

  در غروبي ايگربهروان است چون  از پي يـنفرينومـشايةـرا سـم
  )5/377( 

  ودـارون بـنج قـان گـهـون راه نــچ تـنة او داشـب كه ره به سيـوان نق
  )3/298( 

  چون يونسي كه در دل ماهي فرو خزيد آرام و پر غرور به سويش روان شدي
  )12/176( 
  
  .تمثيل به صورت گسترده در اشعار نادر پور وجود ندارند -2
 :توانست است برخي از تمثيلات را در يك بيت به ظهور برساند مانندشاعر  -3

  چون جلد ماران، خوش خط و خال است الفاظ رنگينم كه از خون عصب خالي است
  )3/744( 
  

  :مانند اند رسيدهو برخي از تمثيلات در دو بيت به ظهور 
  راناگذرهخاطرات   هكن   به رسد عطر خيال انگيز صحرا

  چون در گنج نهان، انبوه ماران گيرد در آن گنجينه رازمكان
  )11/67( 
  

  منابع و مĤخذ
، تمثيل و ادبيات تمثيلي، فصل نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب )1394(حسيني كازروني، احمد  .1
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